
قتل دردناک «آتنا اصلانی»، دختر هفت ساله، این روزها 
خیلی ها را مکدر کرده اســت. خیلی  خبــر را که خواندم، 
شــوکه شــدم. همان موقع یاد فیلم «هیــس... دخترها 
فریاد نمی زنند» افتادم. چقدر خوب اســت که مسئولان 
ســینما برای بار دوم این فیلم را اکران کنند تا این نکته 
مورد توجه جدی در سطح جامعه قرار بگیرد و دست کم 
قانون گذاران و تصمیم گیــران راه حلی برای این معضل 
پیدا کننــد. البته بســیاری از هنرمندان به این مســئله 
واکنش جدی نشــان دادند، از جمله رخشان بنی اعتماد 
که ضمن اشاره به فیلم «هیس!...»؛ معضل کودک آزاری 
در جامعه را متذکر شــد. البته وقتی به تمامی فیلم های 
سینمایی پوران درخشنده، کارگردان فیلم، نگاه می کنم، 
می بینم دائما در طرح معضلات اجتماعی پیشی گرفته و 
تا امروز این دغدغه را دارد. پوران درخشــنده، نخستین 
زن فیلم ساز ســینمای ایران بعد از پیروزی انقلاب است 
که تا امروز فیلم می سازد. هرچند که آنچنان قدر ندیده، 
ولی برایم عجیب اســت که همچنان اســتوار به کارش 
ادامــه می دهد. فیلم «هیس! ...» او درباره آزار جنســی 
کودکان دختر و تعرض به اطفال خردســال بود. هنگام 
اکران فیلم در آمریکا نشریات معتبری همچون «ورایتی» 
آن را ســتودند. چــون موضوع فیلــم را جهانی ارزیابی 
کردند. او حالا هم می خواهد فیلمی درباره پسران بسازد 
با عنوان «هیس... پســرها گریه نمی کنند» و چقدر خوب 
است که سازمان سینمایی شــرایط ساخت این فیلم را 

هرچه زودتر فراهم کند. 
فیلــم «زیر ســقف دودی» ایــن کارگردان زن ســینما، 
هم اکنون در ســینماها در حال اکران اســت. این فیلم 
هم مشــکلات یک خانواده درحال فروپاشی را به تصویر 
می کشد؛ باز هم طرح آســیب ها و نگرانی! گاهی اوقات 
فکر می کنم پوران درخشــنده بودن سخت است؛ خیلی 
سخت! گفت وگوی «شرق» با پوران درخشنده را بخوانید. 

  حادثه ناگوار ایــن روزها؛ یعنی قتل آتنا اصلانی  �
واقعــا تأســف آور بــود و البته هســت. همین طور 
فجایع دیگری همچون ســتایش قریشــی، هم وطن 
افغانســتانی شش ســاله ما کــه افــکار عمومی را 
ناراحت کرده اســت. به نظر می رسد که ساخت فیلم 
«هیس!... دخترها فریاد نمی زنند» از ســوی شما در 
سال ۱۳۹۲ چقدر به موقع و درست بوده است. واقعا 
جامعه ما نیاز دارد با ســاخت چنین فیلم هایی آگاه 
شود. خوشــبختانه در زمان خودش فیلم پرفروشی 
شــد، هرچند که در جشــنواره فیلم فجــر قدر ندید! 
خوشــبختانه با دریافت جایزه بهترین فیلم برگزیده 
تماشاگران مشــخص شد که مردم چقدر به این فیلم 
روی خوش نشــان داده اند. حالا هم فیلم «زیر سقف 
دودی» در اکــران سینماهاســت و در آن دوباره به 
معضل مهمی در چارچوب خانواده اشــاره کرده اید؛ 
یعنــی طلاق عاطفــی... . یادم می آیــد از روزی که 
به عنوان نخستین فیلم ساز زن پس از پیروزی انقلاب، 
به ســینما ورود پیــدا کرده اید تا الان همیشــه روی 
معلولیت های جســمی و ذهنی کودکان، موضوعات 
ملتهب و آســیب های خانوادگی و اجتماعی متمرکز 

شده اید. چرا؟ 
بدون اینکه بخواهم، همیشه در مسیری قرار می گیرم 
که انگار آدم ها من را پیدا می کنند و مرا در شرایطی قرار 
می دهند که آن فضا برایم به دغدغه تبدیل می شــود و 
تمام ذهنم را درگیر می کند. سال ها قبل می خواستم این 
فیلم را بسازم، اما همیشه فکر می کردم چگونه؟! چطور 
می شــود این ســکوت را که ســال ها زیر فرش پنهانش 
کرده ایم، بیرون کشــید و برای اولین بار درباره اش حرف 
زد که وقتی زنی ازدواج می کند نیازمند اســت که رابطه 
زناشویی اش درســت شکل بگیرد. زندگی زناشویی معنا 
و مفهومــی دوطرفــه دارد. چطور باید به این مســئله 
پرداخت، درحالی که در جامعــه ای زندگی می کنیم که 
روی همه چیز آن سرپوش گذاشته می شود! وقتی زوجی 
می خواهند از هم جدا شوند، فقط به این شکل می گویند 
بــا هم توافق نداریم و خلاص! دیگر نمی گویند مشــکل 
زناشــویی داریم! تمامی علــل و دلایل سربســته باقی 
می ماند و ســال ها روی هم تلنبار می شــود، به گونه ای 
که آدم ها به جایی می رســند که ناچارند فریاد بزنند! من 
کلی از این آدم ها را دیده ام. سراغم می آیند و از خودشان 
می گویند. بارها پیش آمده که ســاعت ها در دفترم با من 
صحبت می کنند. من فقط شنونده ای هستم که فقط در 

حیرت می مانم. 
 خــب به نوعــی ســنگ صبوربودن شــما را آزار  �

نمی دهد؟ 
واقعیت این اســت که باوجود همه فشارها، انتخاب 
کرده ام که با مردم نفس بکشــم و زندگی کنم. دوســت 
دارم در کنار مردم باشــم. در قصه «زیر ســقف دودی» 
اتفاقــی افتاد و تحقیقــات میدانی مرا در مســیر بحث 
«طــلاق عاطفی» قــرار داد. اگر می خواســتم صرفا به 
مســئله طلاق بپردازم، جدا از اینکه بارها در ســینما به 
آن پرداخته شــده، رونــدی معمولی به نظر می رســید 
کــه بالاخره یک روزی تمام می شــود! اما وقتی با طلاق 
عاطفی مواجه شدم، متوجه شدم در ظاهر زندگی همه 
چیز ســرجای خودش قرار دارد. اما در عمق آن غوغایی 
به پاســت. نکته تأســف برانگیز این است که خیلی از زن 
و شــوهرها حتی نمی دانند که در طلاق عاطفی به ســر 
می برند! درحالی که اتاق هایشان از هم جداست و این را 
هم طبیعی فرض می کنند. در حقیقت بیشتر در یک خانه 
با هم زندگی می کنند تا اینکه یک خانواده واقعی باشند! 
آنها به مرور زمان به این نتیجه رســیده اند یا پذیرفته اند 
که جدا از هم باشــند و هرکدام مسیر خودشان را بروند، 
امــا قضیه زنان کمی پیچیده اســت. چون معمولا زنان 
بعد از ترک خانه شوهر جایی برای زندگی ندارند. یک زن 

اگر بداند در خانه پدری منتظر او هستند و جایی دارد که 
از او حفاظت شود ممکن است زودتر خانه شوهر را ترک 
کند، اما اغلــب می دانند که آنجا جایی ندارند. خصوصا 

اینکه مدت زیادی از زندگی زناشویی شان گذشته باشد. 
 چون هویت جدیدی به دســت آورده اند و دیگر  �

نمی توانند تغییرش بدهند؟ 
دقیقــا. چون طبق تربیتمان وقتی با لباس ســفید به 

خانه شوهر رفتی، فقط باید با کفن سفید برگردی. 
 چنین ریزه کاری ای را هم در فیلم شــاهد هستیم  �

که شیرین (مریلا زارعی) بعد از ترک خانه، شب را در 
خیابان و ماشین خود سپری کرد و حاضر نشد به خانه 

والدینش برود. 
 بله همین طور اســت، چون نه می تواند خانه شوهر 
را تحمــل و از طرفــی هم دیگر نمی تواند مثل گذشــته 

رفتار کند. 
 خانم درخشنده! به نظرم پرداختن به موضوعات  �

و مشکلات زنان برای شما ســخت تر است، به دلیل 
اینکه در درجه نخست باید ثابت کنید بی غرض چنین 
موضوعاتی را در فیلم تان مطرح می کنید و از ســویی 
هم باید به گونه ای به موضوعتان بپردازید که از زاویه 
دید جامعه مردسالار، به اصطلاح برچسب فمینیست 
نخوریــد که درآن صــورت با امــا و اگرهایی مواجه 
می شوید. حالا سؤالم این است چگونه در این سال ها 
بدون اینکه با تهاجم نگاه افراطی مردسالارانه مواجه 

شوید، توانستید به مسائل زنان هم بپردازید؟ 
مــن عــرف جامعــه و خــط قرمزهایــش را خوب 
می شناســم، بدون اینکه کســی به من بگوید خط قرمز 
کجاســت. می دانم تا چــه حد می توانم بــه موضوعی 
نزدیک یا از آن دور شوم، چون وقتی فیلم نامه می نویسم 

یــا می خواهــم فیلمی بســازم، با 
آدم هایــی مواجه می شــوم که در 
لحظــه فیلم را می بیننــد و ممکن 
اســت بــا نــگاه متعصبانــه، این 
موضوع از دست برود یا برعکس با 
نگاه باز افراطی ممکن است حرف 
اصلی شــنیده نشود و کل فیلم زیر 

سؤال برود. 
 در این صورت آیا مجبور به  �

خودسانسوری شده اید؟ 
بــه  مجبــور  جاهایــی 
خودسانســوری هســتم! چون اگر 
غیر از این عمل کنم ممکن اســت، 

حرفم شنیده نشود. چون اگر فیلم اجازه اکران نگیرد، به 
چه دردی می خورد! 

  جامعه ما یکدســت و تک صدا نیســت. در این  �
صورت تکلیف مخاطبان فیلم چه می شود؟ 

درست است که جامعه ما یکدست نیست و طبقات 
مختلف و نگاه های متفاوت در آن زندگی می کنند. هنوز 
بعضی ها فکر می کنند مردشان باید یک جفت جوراب را 
برای شان بخرد، هنوز نمی دانند می توانند خودشان هم 
در زندگی قدمی بردارند و بخشــی از هزینه های زندگی 
را تأمین کنند. بعضی ها خیلی ســنتی  هستند و برعکس 
بعضی هــا از آن طرف بام افتاده انــد. تضاد عجیبی بین 
تفکــرات مختلــف در جامعــه وجود دارد. من ســعی 
می کنــم برایند آنهــا را در نظر بگیرم، چون قشــری که 
متعصب تر هستند بیشتر از همه می توانند تصمیم گیرنده 
باشــند؛ بنابراین ســعی می کنم از نگاه آنها به موضوع 

نزدیک شوم. 
 اما گاهی صبوری تــان آدم را عصبانی می کند. به  �

نظرتان این همه صبوری زیاد نیست؟! 
منظورتان را کاملا می فهمم. شــما با فیلم «هیس... 
دخترها فریــاد نمی زنند» موافق بودیــد و می دانید که 
دســت روی موضوع مهمی گذاشــته ام. حالا از شــما 
می پرســم چگونه باید این فیلم را می ساختم تا به کسی 

برنخورد؟ 

  درســت اســت، اما در این گونه مواقــع متر و  �
معیارتان چیست؟ 

سعی می کنم نگاهی اخلاق گرایانه داشته باشم. 
 شــما کرمانشاهی هســتید. نمونه متعالی حضور  �

مؤثر زنان کُرد را در جنگ کوبانی علیه تروریســت ها 
شــاهد هســتیم. آنها در نهایت لطافت، ناچار شدند 
دست به اســلحه ببرند تا از حیثیت شان دفاع کنند. 
حالا فکر نمی کنید دست کم در جاهایی باید صریح تر 

رفتار کنید؟ 
من در جایــی زندگی می کنم که نمی توانم یک دفعه 
فریاد بزنم، درعین حال هم باید فریاد بزنم، پس ســعی 
می کنم فریــادم را به گونه ای بزنم که همه بشــنوند، نه 
اینکه رانده شــوند. در «زیر ســقف دودی» خواســتم از 
زندگی زناشــویی، مسائل جنســی و عشق ورزی صحبت 
کنــم. زن فیلم بااکراه می گوید «وای خانم دکتر عیبه این 

چه حرفیه! مگر می شه از این حرف ها زد». 
 همین دیگــر، چون در فیلم خانم روان شــناس  �

(آزیتا حاجیان) درمانگر مسائل زناشویی بود، اما اصلا 
در فیلم واضح نیست، چرا؟ 

نمی توانســتم واضح آن را مطرح کنــم؛ بنابراین نام 
مطب را روان شناسی گذاشــتم. آخر مسائل زناشویی را 
چگونــه باید در فیلم مطرح می کــردم که اصل مطلب 
لطمه نبینــد! به همین دلیل برخی هــا معتقدند اگر این 
فیلم ســاخته شــد، به دلیل حضور من بــود. در غیر این 
صورت اصلا ســاخته نمی شــد. چون آبرومندانه به این 

مسئله نگاه می کند. 
 به نظرم دلیل دیگر این اســت که شــما خارج از  �

فضای سینما حاشیه ندارید. نظرتان چیست؟ 
دقیقا؛ چون همیشه خواســته ام مسائل اجتماعی و 
دردهای پنهان شده و مثل غده های 
ســرطانی در جامعه رخنه کرده را 
به  بنابرایــن هیچ وقت  بیان کنــم؛ 

طرف مسائل سیاسی نرفته ام. 
از این همه ســال  � به نظرم بعد 
به شما دست مریزاد  باید  کارکردن 
گفت. چــون در عیــن اینکه هیچ 
ســراغ  نداشــته اید،  پشــتوانه ای 
موضوعاتــی رفته اید که هرکســی 
اتفاق  این  چطور  نمی رود.  طرفش 

افتاد؟ 
چون من از خودم گذشــته ام تا 
بتوانم حرفی را بزنــم که می دانم 
درد یک جامعه اســت. حتی از ســرمایه شــخصی هم 
استفاده کرده ام، چون عشــق من مردم هستند، مردمی 
که می دانم چه رنجی می کشــند و حتــی آگاهی ندارند 
که کجا ایســتاده اند. مردمی که فرزند شان مواد توهم زا 
اســتفاده می کند، اما مادر و پدر مطلع نیســتند؛ چون با 

فرزندشان فاصله دارند. 
  شــیرین با اینکــه تحصیل کــرده بــود؛ اما در  �

خانواده اش یعنی بهرام (فرهاد اصلانی) و پســرش 
آرمان (ابوالفضل میری) به گونه ای غرق شد که خود 
را فراموش کرد. اما نکته مهم فیلم این است که قبل 

از شیرین، پسر زندگی موازی پدر را می فهمد. 
مشکل امروز برخی از خانواده های ما از همین جنس 
است. پســر می گوید تو به جای اینکه تلفن را روشن کنی 
و احوالات شــوهرت را دریابی، مدام دنبال من هســتی. 
این زن از جایی به بعد از همســرش مهری نمی بیند و به 
فرزندش می چسبد. درحالی که پسر تا زمانی که بچه بود 
نیاز به مراقبت داشــت، اما وقتی بزرگ شــده دیگر نباید 

دغدغه مادر باشد. 
 البته مقصر اصلی، خود شــیرین بود. برای اینکه  �

برای خودش ارزشی قائل نمی شد؟ 
کاملا. بیشــتر زنــان ما الان در این وضعیت هســتند. 
بدون اغراق ســنگ زیرین آسیاب هســتند و از زندگی شان 
لذتــی نمی برنــد. خانمــی برایم تعریف می کــرد که در 

گذشته پسری را دوست داشــتم، اما خانواد ه  اجازه نداد 
با او ازدواج کنــم. به ناچار هرکدام مان بــا افراد دیگری 
ازدواج کردیــم. الان در زندگی ام به جایی رســیده ام که 
شماره آن پسر را پیدا کرده ام و با هم رابطه تلفنی داریم!! 
خب ببینید این فاجعه اســت. متأسفانه ناچارم بگویم در 
جامعه ما برخی از زنان شــوهردار، دنبال مردان دیگری 

هستند!! چون تازه متوجه شده اند که نیاز دارند... .
  البته گذشــته آنها را باید مورد واکاوی قرار داد.  �

در فرهنگی که همیشــه می گویــد هیس، حرف نزن! 
به نظر شما یک زن مســائل و مشکلاتش را کجا باید 

مطرح کند؟ 
بلــه. به همین دلیل می گویم که باید آسیب شناســی 
شــود. این مســائل باید دقیقا مورد تحلیل و بررسی قرار 
بگیرند. چون همه چیز در زندگی انســان تأثیر می گذارد. 
جامعه را همین افراد تشــکیل می دهند. در نتیجه زنی 
بعد از ســال ها تازه متوجه می شود که باید از نیازش در 

بیرون از خانواده حرف بزند. 
  در زندگی شیرین و بهرام شاهد دیالوگ نیستیم.  �

اگر هم حرفی هست بیشتر مجادله است؟ 
چون در درجه نخســت اصلا نه یکدیگر را می بینند و 

نه حرف یکدیگر را می شنوند. 
  به نظرم فیلم ســاز در جایی آن قدر پر از دغدغه  �

اســت که حرف ها را با هــم زده؛ مثلا طلاق عاطفی 
می توانــد موضوع یک فیلم صددقیقه ای باشــد، اما 
شما در کنارش مســئله زندگی کردن دختر و پسر زیر 
یک سقف (ازدواج ســفید) را هم مطرح کرده اید. به 
نظر شــما این حجم از اطلاعات و مشکلات در فیلم 

تماشاگر را از نظر حسی پس نمی زند؟ 
خیر. چــون وقتی از طــلاق عاطفــی در خانواده ای 
صحبت می کنید که ۳۵ سال از عمر ازدواجشان گذشته، 
ناچارا پســر خانواده که الان ۲۴ ساله است، چه الگویی 
می تواند بگیرد؟ اصلا معنا و مفهوم خانواده برای پســر 
چیســت؟! پدر و مادر پســر یکدیگر را دوســت ندارند. 
بنابراین این پســر حاصل نگاه غلط در زناشــویی اســت 
کــه هیچ الگوی خوبی بــرای او برجای نگذاشــته اند و 

می خواهد از این خانه فرار کند. 
 چرا نقــش زن دوم، رعنا (بهنوش طباطبایی) در  �

این فیلم از جنس زنان اغواگر نیست؟ 
واقعیتی که الان وجود دارد این اســت که دخترهای 
زیادی هســتند که در عین اینکه واجد شایســتگی هایی 
هســتند هنوز ازدواج نکرده اند. سنشان در حال بالارفتن 
اســت، اما حــس مادرانه دارنــد و می خواهند صاحب 
زندگی خانوادگی و فرزند شــوند، اما در شرایطی که در 
جامعــه به وجود آمــده، تکلیف این دخترها چیســت؟ 
دختری که نیاز مالی ندارد و فقط به عشق فکر می کند تا 
با کسی که دوستش دارد زندگی کند و بچه داشته باشد. 

 حتی رعنا وقتی شــنید بهرام می خواهد شیرین را  �
طلاق بدهد ناراحت شد. 

چون دختر بدی نیست. او سمبل دخترهای دهه ۶۰ 
است که هنوز ازدواج نکرده اند. 

 هر دو این زنان در موقعیت خودشان افراد قابلی  �
هستند، اما عاشق مردی شده اند که نه ظاهر دلچسبی 
دارد و نــه اخلاق خوبی. تازه حرف های خانم دکتر را 

هم جدی نمی گیرند. چرا؟ 
اینها الگوهایی اســت که از جامعه گرفته شــده. من 

فقط آنها را به نمایش گذاشتم. 
 جالب است هر دو زن وقتی به آگاهی می رسند،  �

دیگر پذیرای این مرد نیستند. چرا؟ 
قضاوت نکــردم، اما برخی ها برای پایان فیلم ترجیح 
می دادند که شــیرین سوار ماشــین بهرام شود. با خودم 
گفتم خب اگر قرار باشد پایان مثل روال همیشگی باشد 

دیگر چرا فیلم ساختم؟! 
 واکنش مــردان بــه فیلم «زیر ســقف دودی»  �

چیست؟ 
جالب است که در یکی از بازدیدهایم از سالن سینما 
آقایی در ســینما به من گفت: «من روان شــناس هستم. 
شما در فیلم مردان را بد و زنان را فرشته جلوه داده ا ید!» 
من پاســخ دادم شــما دقیقا اشــتباه می کنید. من فقط 
وضعیت موجود در جامعه را نشــان دادم و فقط تلنگر 

کوچکی زدم. 
 اتفاقا شما در فیلم، زن را عقب تر از زن به تصویر  �

کشیده اید و منتقد چنین وضعیتی شده اید؟ 
همین طور اســت. شیرین فراموش کرده که زن است 
و باید بــه خودش برســد. نه اینکه با آبمیوه پشــت در 
اتاق پســر بایستد! نادرست اســت که ما به بچه هایمان 
اســتقلال نمی دهیم تا مهارت های زندگی را یاد بگیرند. 
به همین دلیل وقتی ازدواج می کنند مشکلاتشــان شروع 
می شود. بهتر است کنار بایستیم و برای خودمان زندگی 
کنیــم. ورزش و دوره های خودمان را داشــته باشــیم و 

لباس موردعلاقه مان را بپوشیم. 
 جالب اســت که هیــچ گاه در فیلم هایتان پرچم  �

استقلال زنان را به دست نگرفته اید، اما همین را هم 
برخی برنمی تابند. چرا؟ 

چون یــک زن پرچم اســتقلال را بایــد از آگاهی به 
دســت بیاورد. باید به جایی رســید که ایــن پرچم را به 
دســت مان بدهند؛ چون اگر اول از همه پرچم به دست 
بگیری، دســتت را قطع می کنند. واقعیــت موجود این 
اســت که جامعه ما مردســالار اســت؛ در حالی که باید 
شایسته سالار باشد. بحث اصلی من این است: زندگی ای 
که چنیــن معیوب پیش مــی رود، چگونه آینــده ایران 
را خواهد ســاخت؟ ایــن بچه ها کــه می خواهند آینده 
را بســازند، چطور باید یاد بگیرند و روی پای خودشــان 
بایســتند؛ در حالی که هیچ الگویی از مهر، عشق، محبت 
و احتــرام ندارند و مدام خشــونت و دعــوا در خانواده 
دیده  اند. جامعه مــا واقعا جامعه ای مونولوگ اســت. 
شــما در ذهنتان بدون اینکه بدانید و طرف را بشناسید، 
به او حسادت می کنید و از او متنفر می شوید. درحالی که 
هیچ وقت نشده با او حرف بزنید و بفهمید واقعا این طور 

است یا نه. 
ادامه در صفحه ۱۲
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عمق میدان

نقدی بر فیلم «برادرم خسرو»
آرامش برای هابیل

پس خداوند به قائن (قابیل) گفت: «برادرت هابیل کجاست؟» گفت: 
«نمی دانم، مگر پاسبان برادرم هستم؟» کتاب پیدایش، باب چهار

«جــدال دو برادر»، از مضمون هــای قدیمی و اســطوره ای بوده که 
همواره قصه های متعدد بر آن روایت شــده است. جدال هابیل و قابیل 
که در نهایت به قتل هابیل به دســت قابیل منجر می شــود، سرآمد این 
داســتان ها و روایات اســت. از ابتدای روایت، دو برادر، به مثابه دو قطب 
مخالف خیر و شــر، جدال نفس گیری را آغاز می کنند و کشمکش این دو 

برادر، محور داستان قرار می گیرد. 
روایت فیلم «برادرم خســرو»، بر همین مضمون «جــدال دو برادر» 
استوار شــده است؛ با این تفاوت که به جای آنکه جدال خیر و شر، محور 
روایت باشــد، جدال عقل و جنون، محور کشمکش دو برادر شده است. 
ناصــر به عنوان قطب عقلایــی روایت، زندگی کاملا برنامه ریزی شــده و 
هدفمندی برای خود و خانواده اش فراهم کرده اســت. او و همســرش 
تحصیلات عالیه دارند و شایان، فرزند خانواده، مطابق با اصول تعیین شده 
والدین خود تربیت شــده اســت و برنامه تعیین شــده والدین خود را، به 
صورت دقیق و شایسته ای، اجرا می کند. همه چیز بر سر جای تعیین شده 

خود قرار دارد و زندگی ناصر در وضعیت کاملا پایدار و مطلوبی است. 
داســتان از نقطه ای آغاز می شــود که خســرو، برادر ناصر که قطب 
شــیدایی روایت اســت، به حوزه زندگی خصوصی ناصر وارد می شــود. 
خسرو بیمار است و خواهرش که تاکنون سرپرستی برادر بیمار را برعهده 
داشــته، برای مدت نامعلومی، نمی تواند ایــن وظیفه را انجام بدهد و از 
ناصر می خواهد پرستاری برادرش را در این مدت، برعهده بگیرد. وضعیت 
پایدار زندگی ناصر، با ورود عنصری طغیانگر، ناپایدار می شــود. ناصر که 
تمام دقایق زندگی  اش با برنامه ریزی پیش رفته است، در مقابل برادرش 
قرار می گیرد؛ برادری که به سبب بیماری «اختلال دوقطبی» در وضعیت 
«شیدایی» قرار دارد و علیه هرگونه اصول و برنامه ازپیش تعیین شده ای، 

طغیان می کند. 
«اختــلال دوقطبــی» یــک بیمــاری درازمدت اســت کــه درمانی 
طولانی مدت می طلبد. این بیماری، بسیار نوسان دار بوده (از افسردگی به 
شیدایی یا برعکس) و به  دفعات مختلف، به تناسب نشانه  های بیماری، 
باید روش درمانی تغییر کند. بازی شــهاب حســینی در نقش خسرو، به 
نحو مطلوبی توانســته که بیماری خســرو را به تصویر بکشد و بیماری 
خسرو، برای تماشاگر باورپذیر باشد و حتی جنبه آموزشی درباره نشانه  ها 

و وضعیت «اختلال دوقطبی» داشته باشد. 
خسرو در دوران بیماری خود، وقتی در وضعیت شیدایی قرار می گیرد، 
صبــح زود، با موزیک بســیار بلند، همه را بیدار می کند و در سراســر روز 
حرکات خلاف عرف از خود نشــان می دهد. در انتهای شب، خسرو که از 
بی خوابی رنج می برد، دست به ساز می شود و برای خانواده منظم ناصر، 
بحران ایجاد می کند. ورود این شخصیت به حیطه خصوصی شخصیتی 
مانند ناصر، تنش زاست و سبب عدم تعادل در وضعیت زندگی و روحی 

ناصر می شود. 
در ابتدای فیلم، خسرو از پدرش نقل می کند که به دلیل علاقه اش به 
شخصیت ناصرخسرو قبادیانی، اسم دو پسرش را ناصر و خسرو گذاشته 
است. در تاریخ آمده که ناصرخسرو در اوج حکمت و فرزانگی، شخصیتی 
عارف مسلک و شــیدا دارد؛ به نوعی روایت فیلم سعی دارد نشان بدهد، 
ایــن دو بــرادر، دو نیمه یک پیکر هســتند؛ یکی نیمــه عقلانی و دیگری 

نیمه  شیدایی. 

نقطه قــوت روایت، این اســت که در این کشــمکش و تحول، جای 
دو برادر عوض می شــود. ناصر به ســمت جنون می رود و خســرو رفتار 
عقلانی تری پیدا می کند. این تعویض جای دو قطب داستان، نشانه وجه 
خفته و همســان دو برادر است و هر دو شخصیت، به تناسب فرازوفرود 

داستان، وجه های مختلف شخصیت خود را بروز می دهند. 
نقطه ضعف فیلم، اغراق در پرداخت شــخصیت ناصر است. از نیمه 
فیلم، دیگر رنگ شخصیت ناصر، خاکستری نیست. شخصیت ناصر، شر 
مطلق می شود و این سبب می شود که بیننده فراموش کند وضعیت عدم 
تعادل است که ناصر را به گرداب آن تصمیم وحشتناک سوق داده است 
و می پندارد شــر مطلق است و بســان قابیل، می خواهد از هابیل انتقام 
بگیرد. در صورتی که قدرت وضعیت اســت که وجه پنهان شــخصیت 
ناصر را هویدا می کند و در اســتیصال کامــل، او را با خود همراه می کند، 
اما در ابتدای روایت، شــخصیت ها، تصویری خاکستری و باورپذیر دارند؛ 
نه شر مطلق هستند و نه خیر مطلق. آدم های معمولی که مهربانی ها و 

اشتباهات خاص خود را دارند. 
یکــی از نقاط تقابل این دو بــرادر، در نگاه آنها به میترا، شــخصیت 
زن اصلی فیلم اســت. خسرو ســعی می کند با دست گذاشتن روی نقاط 
فراموش شــده شخصیت میترا، از او شخصیتی مستقل و محکم بسازد و 
از او بخواهد که روی پای خودش بایســتد. با اینکه میترا باردار اســت و 
از رانندگــی در مناطق پرترافیک هــراس دارد، از او می خواهد در منطقه 
پرترافیک، خودش رانندگی کند؛ همین موضوع کوچک، ســبب می شود 
جسارت گم شده میترا، هویدا شود و در کنار خسرو، خودش را نشان دهد. 
در نقطه مقابل، ناصر قرار دارد که با آگراندیسمان یک حادثه در محل کار 
و به بهانه بارداری، ابتدا میترا را از محل کارش دور و سپس با جایگزینی 
دوستش، مرتضی، به جای میترا، امکان بازیابی شخصیت اجتماعی میترا 
را از او ســلب می کند. این تقابل، سبب می شــود که میترا به شخصیت 

خسرو نزدیک شود و رفتار خسرو برایش قابل درک باشد. 
خســرو علاقه بسیاری به عکاسی دارد؛ به ویژه عکاسی بدون آمادگی 
قبلی ســوژه. از محیط پیرامون خود و از خودش بســیار فیلم می گیرد و 
در پاسخ به پرســش چرایی کارش، دیالوگ کلیدی فیلم را بیان می کند: 
«وقتی حواست نباشــه، خودتی». همین تصاویری که هویدا کننده «خود 
واقعی» شــخصیت  های روایت است، کلید حل معمای داستان می شود 
و پایــان قابل قبولی را برای روایت می ســازد و جایگاه دو شــخصیت در 
ذهن مخاطب، عوض می شــود. در پایان، خسرو کلاهش را می کشد روی 
صورتش تا کمی آرامش گم شده خودش را بیابد؛ آرامش برای هابیلی که 

این بار، از تجربه پایانی متفاوت، لذت می برد. 

آن سوي سینما

همکاري «غزالي» و ستاره 
سینماي عرب در  یك فیلم

نســخه نهایــی فیلم ســینمایی 
«من یوســفم، مادر» به نویسندگی و 
فرطوســی»،  «محمدرضا  کارگردانی 
با بــازی «عبــاس غزالــی» و بازیگر 
سرشــناس ســینمای عــرب آمــاده

نمایش شد. 
فیلــم ســینمایی «من یوســفم، 
مــــادر» (أنـــــا یوسف یا اُمـــــی) 
Mother,I’m Joseph  نخســتین اثــر 
فرطوســی»  «محمدرضا  ســینمایی 
اســت که در ژانر دفــاع مقدس و به 
زبان عربی تولید شده است که «عباس 
غزالی» از بازیگران ســینمای ایران در 
کنار «زهــرا الربیعی»، بازیگر عراقی و 
سرشناس ســینمای عرب،  به ایفای 
نقش می پردازند و حمیده موســوی، 
حمید حمیــدی و احمــد حیدری از 
دیگر بازیگران این اثر سینمایی هستند. 
«من یوسفم، مادر» داستان جوانی 
بغدادی با نام یوسف را روایت می کند 
کــه به دلیــل ممانعــت از حضور در 
جنگ علیه ایران به دست ارتش رژیم 
بعث دســتگیر شده اســت و بعد از 

مدتی ناپدید می شود. 
پیش  فرطوســی»  «محمدرضــا 
از ســاخت «مــن یوســفم، مــادر» 
همچــون؛  خــود  مســتندهای  بــا 
«ایــران، جنوب غربــی» در مهم ترین 
جشــنواره های مســتند دنیا ازجمله؛ 
ایدفــا، هات داکــس، مونیــخ، «ژان 
آمریــکا،  داکیوتــاه  پاریــس،  روش» 
دوبی، بارســلونا و... حضور داشــته 
و جوایــز متعــددی نیز کســب کرده 
فرطوســی»   «محمدرضــا  اســت.  
دانش آموختــه ســینما از شــاگردان 
و  کیارســتمی»  «عبــاس  زنده یــاد 
همچنین عضو خانه ســینمای ایران 
اســت و در ورک شاپ های تخصصی 
و  مختلــف  کشــورهای  در  ســینما 
اســتادان برگزیده جهان شرکت کرده 
اســت و فیلم های وی مــورد توجه 
ویژه جشــنواره های بین المللی فیلم 
قرار گرفته و تاکنون با آثار خود، جوایز 
از جشــنواره های جهانی  را  معتبری 
دریافت کرده اســت؛ از جمله جایزه 
ویــژه «دی لاهــورا» از هجدهمیــن 
جشــنواره فیلم های محیط زیســت 
بارســلونا «فیکما»، تقدیر ویژه هیئت 
بین المللــی فیلم  داوران جشــنواره 
محیط زیســت در جمهــوری چک، 
دیپلم عالــی افتخــار از نهمین دوره 
جشــنواره فیلم های محیط زیست و 
طبیعت در اســتونی، برگزیــده برای 
نمایــش در برنامــه محیط زیســت 
ســازمان ملل UNEP در مقر اروپایی 
سازمان ملل  در ژنو سوئیس، برگزیده 
مســتند  فیلم هــای  ســمپوزیوم  در 
دانشگاه «سنت اند روس» با موضوع 
اســکاتلند،  در  خلیج فــارس  و  آب 
برگزیده بخش رسمی سی امین دوره 
انسان شناســی  فیلم های  جشــنواره 
فرانســه،  در  پاریــس  روش»  «ژان 
برگزیــده بخش رســمی دوســالانه 
فیلم های قوم نگار لندن در انگلستان، 
برگزیده بخش رسمی جشنواره فیلم 
«داکیوتــاه» در آمریکا، برگزیده بخش 
رسمی بیست وهفتمین دوره جشنواره 
فیلم مستند مونیخ در آلمان، برگزیده 
بیســت وپنجمین دوره جشنواره فیلم 
مســتند آمســتردام «ایدفا» در هلند، 
نمایش ویــژه در دانشــگاه گوتنبرگ 
در ســوئد، برگزیــده بخش رســمی 
چهارمین دوره جشنواره فیلم بغداد و 
جشنواره های کابل، آدیس آبابا، دوبی، 
«ماریبور» اسلوونی، بولونا ایتالیا، برنده 
تقدیر ویژه ISESCO در سی و هفتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم رشــد در 
تهران، برنــده جایــزه اول در بخش 
کودک و مقاومت در ســی وهفتمین 
جشــنواره بین المللی فیلم رشــد در 
تهــران، برنــده جایزه هیئــت داوران 
جشــنواره فیلم فجر (بخش مستند 

هنرهای تجسمی) و... .

 فرانک آرتا

وقتی با طلاق عاطفی مواجه شدم، 
متوجه شدم در ظاهر زندگی همه چیز 

سرجای خودش قرار دارد. اما در عمق 
آن غوغایی به پاست. نکته تأسف برانگیز 

این است که خیلی از زن و شوهرها 
حتی نمی دانند که در طلاق عاطفی به 
سر می برند! درحالی که اتاق هایشان 
از هم جداست و این را هم طبیعی 

فرض می کنند. در حقیقت بیشتر در یک 
خانه با هم زندگی می کنند تا اینکه یک 

خانواده واقعی باشند! 
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عک گفت وگو  با  پوران درخشنده، کارگردان «زیر سقف دودی»گفت وگو  با  پوران درخشنده، کارگردان «زیر سقف دودی»
هیس! زنان حرف نمی زنندهیس! زنان حرف نمی زنند

سعید احمدى پویا


